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دریچه رو به فردا

گلوله های برفی کثیف

دنباله دارهــا کــه در زبــان انگلیســی به آن  �
«comet» می گوینــد، اجــرام ســماوی کوچک با 
ابعــاد تقریبــی ۱۰کیلومتر هســتند. آنها معمولا 
ترکیبی از غبار و ســنگ و یخ-آب متان، آمونیاک و 
دی اکسیدکربن هستند، به طوری که از دنباله دارها 
به عنوان گلوله های برفی کثیف نام می برند. هسته 
یک دنباله دار بسیار کوچک تر از آن است که توسط 
چشمان غیرمســلح یا حتی تلسکوپ های زمین-
پایه تفکیک و رصد دقیق شــود. درواقع آنچه که 
 «coma» مــا از یک دنبالــه دار می بینیم، گیســو یا
اســت؛ پوششی از گاز در حال بخارشدن به هنگام 
نزدیک شــدن دنبالــه دار به خورشــید. گیســوی 
دنباله دار به واسطه بازتاب نور خورشید می درخشد 
و غالبا نور فسفرســان یا اصطلاحا نور شب تاب از 
خودش گســیل می کند. طول گیسو تقریبا ۸۰  هزار 
کیلومتر اســت. دُم دنباله دار معمولا از گیسو هم 
بلندتر بــوده و حتی در مواردی بــه اندازه فاصله 
متوسط زمین تا خورشید؛ یعنی ۱۵۰ میلیون کیلومتر 
بوده است. کاوشگر فضایی اولیس از دم دنباله دار 
هیاکوتاکه که ازجملــه دنباله دارهای با دوره بلند 
است، عبور کرد. طول ثبت شده برای این دنباله دار 
بیش از ۵۰۰  میلیون کیلومتر اســت؛ طولانی ترین 
دم بــرای یــک دنباله دار کــه تاکنون داشــته ایم.  
دنباله دارهــا معمولا به جای یک دم، دو دم دارند؛ 
یک دم سفیدرنگ و یک دم آبی رنگ. دم سفیدرنگ 
به خاطر ذرات غبار در حال متصاعدشدن از هسته 
دنباله دار به جهت گرمای خورشید و فشار تابشی 
اســت. غبار، نور خورشــید را بازتاب می کند و دم، 
ســفیدرنگ دیده می شــود.  دم آبی رنگ به خاطر 
باد خورشــیدی است. به زبان ســاده، پروتون های 
موجود در باد خورشیدی به اتم ها و مولکول های 
موجود در هسته دنباله دار ضربه می زنند و آنها را 
یونیزه می کنند. درواقع برخی از الکترون هایشان را 
از جایشــان می کنند. این دم خودبه خود درخشان 

است، مانند ماده یونیزه تابان. 
بهترین مشاهده و اندازه گیری ما از یک دنباله دار 
از طریــق کاوشــگر روزتا/فیلا، متعلق بــه آژانس 
فضایی اروپا که در سال ۲۰۰۴ پرتاب شده، به دست 
آمده اســت. این کاوشگر در سال ۲۰۱۴ به دنباله دار 
چوریوموف – گراسمینکو رســید و در کمتر از چند 
ســال بارها به دور آن گشت. فیلا/فیله که جزئی از 
کاوشگر روزتا بود، توانست برای اولین بار بر سطح یک 
دنباله دار به تاریخ نوامبر ۲۰۱۵ فرود بیاید.  دنباله دار 
چوریوموف – گراسمینکو اساسا متعلق به خانواده 
کمربند کوئی پر است. شایان ذکر است این دنباله دار 
توســط دو نفر به نام هــای «ایوانویچ چوریوموف» 
و «ایوانوا گراســمینکو» از اتحاد جماهیر شــوروی 
سابق (رصدخانه دانشــگاه کی یف) به سال ۱۹۶۹ 
کشــف شــد. این دنباله دار دارای تناوب مداری به 
دور خورشیدِ ۶٫۴۵ سال است و دوره گردش به دور 
خودش کمی بیش از ۱۲ ساعت است. این دنباله دار 
از ابعاد کوچکی برخوردار است: ۴٫۳ کیلومتر در ۴٫۱ 
کیلومتر. شکل دنباله دار که به صورت دو قطعه - 
به هم چسبیده- است، احتمالا به خاطر تصادم آرام 
با دو شیء اســت. سطح دنباله دار تاریک بوده و به 
شکل کپه ای ۲۰سانتی متری با مواد آلی غبارآلود بالا 
آمده اســت که چون ماهیت آن مواد، فرّار است با 
حرارت و نور خورشــید بخار شده اند. زیر لایه کثیف 
و تیره، یخ بســیار ســفت آمیخته با غبار پیدا شده 
است. دو فرایند سایش و ترک برداشتن در دنباله دار 
باعث شده تا روی پوســته ساختارهای چندلایه ای 
ایجاد شود که اصطلاحا تختان هم نامیده می شود 
و منجر به ایجاد چاله های دهانه مانند شــده است. 
دنبالــه دار مملو از خلل و فرج با چگالی متوســط 
۰/۴ گرم بر ســانتی مترمکعب است، با جرم تقریبی 
۱۰ میلیارد تن. چوریوموف – گراسمینکو در هر سال 
به طور متوسط ۱۵ میلیون تن از جرم خود را از دست 
می دهد، به ویژه زمانی که بسیار به خورشید نزدیک 
است.  مهیج ترین کشف فیلا/فیله نسبت یا کسر بین 
دوتریوم به هیدروژن در آب موجود در این دنباله دار 
است. همه ما با اتم هیدروژن از سال های راهنمایی 
و دبیرســتان آشــنا هســتیم، اما دوتریوم چیست؟ 
دوتریوم یکی از دو ایزوتوپ پایدار هیدروژن اســت 
که در هســته آن یک پروتون و یــک نوترون وجود 
دارد. به هسته اتم دوتریوم دوترون می گویند. نسبت 
دوتریــوم به هیــدروژن در این دنباله دار ســه برابر 
نســبت آن در آب موجــود در زمین اســت. درصد 
بالای دوتریوم نســبت به هیدروژن در چوریوموف 
– گراســمینکو با اندازه گیری های دیگری هم تأیید 
شــد. این اندازه گیری باعث شــد که بفهمیم منشأ 
آب روی ســیاره زمین دنباله دارها نیستند. همچنین 
بیش از ۱۶ ترکیب مانند استامید و استون که همگی 
مواد کربن – پایه و از ترکیبات آلی به شمار می روند 
توسط فیلا/فیله شناسایی و اندازه گیری شده است. 
ترکیبات غنی از کربن در منظومه شمســی متداول 
اســت و بنابراین کشف آن در دنباله دار فوق چندان 
شــگفت انگیز نیســت. اما، نکته تعجب آور، کشف 
مقدار قابل توجهی مولکول اکسیژن آزاد در اطراف 
دنباله دار اســت. متأسفانه کاوشــگر فیلا/فیله به 
هنگام نشســتن، دوبــار به ســطح آن برخورد کرد، 
بلند شــد و مجدد فرود آمد و ناگهــان انتقال داده 
متوقف شد. بعدها با توجه به اینکه در یک شکاف 
عمیق فرود آمده بود، نتوانســت برای فعال شــدن 
باتری های خورشــیدی اش نور کافــی دریافت کند 

و عملیاتی شود. 

بالگردی برای مریخ

ســازمان هواوفضانوردی ایالات متحده، ناســا،  �
اعــلام کرده اســت که در نظر دارد در ســال ۲۰۲۰ 
بالگــردی به نــام «بالگــرد مریخ» را عازم ســیاره 
ســرخ کند. این بالگرد کوچــک و خودکار به همراه 
مریخ نــورد ۲۰۲۰ عــازم مریــخ خواهد شــد. این 
مأموریت درحال حاضر برای اعزام در جولای ۲۰۲۰ 
آماده می شــود. هدف اصلی از اعــزام این بالگرد 
به مریــخ تأیید امکان پذیربودن ارســال و کارآمدی 
ابزارهای پرنده درون جوی سنگین تر از هوا در مریخ 
است. رقیق بودن جو این سیاره عامل مهمی است 
که پرواز پرنده های ســنگین تر یــا چگال تر از هوای 
مریــخ مانند بالگرد یا هواپیمــا را با چالش مواجه 
می کنــد و به همین دلیــل تاکنون عمــده ایده های 
کاوش های هوابرد در مریخ بر ایده بالن های سبک 

تمرکز داشته است. 
بالگرد مینیاتوری برای جو  رقیق مریخ

این بالگرد کوچک که حاصل چهار سال طراحی 
مهندسان ناساســت، فقط یک کیلوگرم وزن دارد و 
انــدازه آن در حد یک توپ تنیس اســت. این بالگرد 
از دو پره گردان به طول ۱٫۱ متر استفاده می کند. این 
پره ها که انرژی مورد نیاز خود را از باتری های لیتیوم 
قابل شــارژ با انــرژی خورشــیدی دریافت می کنند 
سرعت دورانی معادل سه هزار دور در دقیقه دارند 
کــه این بالگــرد را قادر به پــرواز در جو رقیق مریخ 
خواهد کرد. روی زمین، بیشینه ارتفاعی که بالگردها 
به آن رسیده اند، حدود ۱۲ کیلومتر از سطح دریاست. 
هــر چقدر از ســطح زمین ارتفاع بیشــتری بگیریم، 
به دلیل رقیق شــدن هوا، بالگردها نمی توانند نیروی 
بالابر لازم را تأمین کنند. در مقام مقایسه، غلظت جو 
مریخ در سطح این ســیاره معادل غلظت جو زمین 
در ارتفاع ۳۰ کیلومتری از سطح آب های آزاد است. 
به همین دلیل مهندسان برای اینکه بتوانند بالگردی 
بــرای جو مریخ طراحی کنند باید دو مؤلفه را تا حد 
امکان به مرزهای خود نزدیک می کردند؛ از یک ســو 
جرم این بالگرد باید تا نهایت ممکن کم و از ســوی 
دیگــر توان و نیروی موتــور آن باید تا حد امکان بالا 
باشد. حال به نظر می رسد مهندسان ناسا توانسته اند 

این چالش را تا حد قابل قبولی از سر راه بردارند. 
بالگردی قلمدوش مریخ نورد ۲۰۲۰

این بالگرد کوچک مطابق برنامه قرار است سفر 
خود به ســیاره ســرخ را در کنار محموله مریخ نورد 
۲۰۲۰ بــه انجام برســاند و اندکی بعــد از آنکه این 
مریخ نورد بــا کمک مکانیســم جرثقیل آســمانی 
(مشــابه ســاختار فرودی که برای فرود مریخ نورد 
کنجکاوی استفاده شــده بود) بر سطح سیاره سرخ 
فرود آمد، پرواز خود بر فراز آســمان بیگانه مریخ را 
آغاز کند. این نخســتین هواگردی رباتیک زمینیان در 
آسمان سیاره ای دیگر خواهد بود. این بالگرد به دلیل 
فاصله زمانی ســه تا ۲۲ دقیقه ای که برای ارسال و 
دریافت فرمان از زمین تا مریخ وجود خواهد داشت، 
به صــورت خودکار عمل خواهد کرد و برای مقابله 
با سرمای کشــنده مریخ به یک ســاختار گرمازا نیز 
مجهز است. این بالگرد مینیاتوری بودجه ای حدود 
۲۳ میلیــون دلار را به خود اختصاص داده اســت. 
مهندســان ناسا امیدوارند دوره مأموریت آن حداقل 
۳۰ روز بــه طول بینجامــد و در این مــدت بتوانند 
حداقل پنج پــرواز کوتاه را در آســمان مریخ انجام 
دهند. در نخســتین پرواز برنامه ریزی شــده برای این 
مأموریت قرار است این بالگرد تا ارتفاع سه متری از 

سطح اوج بگیرد. 
بالگرد آزمایشی، رهیاب احتمالی

به دلیل اینکه ایــن مأموریت تنها آزمون فناوری 
اســت هیچ ابزار علمی ویــژه ای روی ایــن بالگرد 
نصب نشده اســت. تنها دوربین مینیاتوری کوچکی 
بر عرشــه این بالگــرد قرار خواهد داشــت تا بتواند 
برخی از تصاویر هوایی از ســطح مریخ را تهیه کند. 
اما با وجودی کــه این بالگرد بــرای اهداف علمی 
طراحی شــده اســت، در صورت موفقیت در پرواز 
آزمایشــی خــود می توانــد به کمک مؤثــری برای 
مأموریت مریخ نورد ۲۰۲۰ بدل شــود. اگر پروازهای 
این بالگــرد بتوانند ادامه پیدا کنند این ابزار می تواند 
در پروازهــای خود مســیر پیــش روی مریخ نورد را 
بازبینی کرده و براســاس اطلاعــات و تصاویری که 
به زمین می فرســتد، مهندسان با تشخیص موانع و 
خطرهای پیش روی مریخ نورد، مسیرهای امن تری را 

برای آن انتخاب کنند. 
مریخ ۲۰۲۰: هجوم دوباره زمینی ها

مریخ نــورد ۲۰۲۰ که مانند نمونه پیشــین خود، 
مریخ نــورد کنجکاوی نیروی خــود را به کمک یک 
راکتور کوچک پلوتونیومی تأمین می کند، قرار است 
در جــولای ۲۰۲۰ ســفر خود را بر فــراز یک پرتابگر 
اطلس۵ به ســوی مریخ آغاز کند. درحالی که پنجره 
پرواز به ســوی مریخ برای ســال جاری تنها شــاهد 
یک پرتاب به ســوی مریــخ بــود و در آن مأموریت 
«اینسایت» و یک مکعب واره به نام «مکعب مریخی 
شــماره یک» بــود پنجره پرواز ســال ۲۰۲۰ بســیار 
پرترافیک خواهد بود. در این ســال نه تنها مریخ نورد 
۲۰۲۰ راهــی مریخ می شــود که مأموریــت اروپایی 
مریخ نورد اگزومارس، مأموریت مریخ امارات متحده 
عربی، نخســتین مأموریت فضایــی چین به مقصد 
مریــخ و ریزماهــواره ژاپنی مریخ قرار اســت عازم 
مریخ شــوند. این پنجره پرواز یــادآور پنجره پروازی 
نخستین سال های قرن بیســتم است که کاروانی از 
ربات های زمینی (از جملــه دوقلوهای مریخ نورد) 

عازم مریخ بودند. 

از کودکی مطالب نجومی را با دقت و علاقه می خواند، 
هرچند به خوبی متوجه مفهوم بسیاری از آنها نمی شد. 
روزی در دکه  فروش کتاب  ها و نشریات دست دوم، یک 
کتاب قدیمی نجوم به زبان انگلیســی پیدا کرد و همین 
موضوع باعث تشــویق او به یادگیری زبان انگلیســی 
شــد. در آن زمان کتاب هــای نجوم به زبان فارســی 
بسیار کم بود، اما با یادگیری زبان انگلیسی، پیداکردن 
کتاب های آن رشــته در کتابخانه برایش بسیار آسان تر 
شد. بعدها، زمانی که در آمریکا دانشجوی خلبانی بود، 
فرصت های عالی برای دوســت یابی بین دانشجویان 
نجوم دانشگاه آســتین و سان آنتونیو برایش پیدا شد و 
به رصدخانه های آن دو دانشگاه راه یافت و تازه آنچه 
را سال ها با عشق و علاقه خوانده بود، از پشت عدسی 
تلســکوپ ها به چشــم دید. پس از بازگشت به ایران 
و شــروع خلبانی و پروازهایش، همیشــه از مشتاقان 
پروازهای شــبانه بود تا بتواند هرازگاهی نگاهی هم به 
آسمان بالای ســرش بیندازد. او یک تلسکوپ کوچک 
با بزرگنمایی صدبرابر خرید و شب ها در بالکن خانه به 
رصد آســمان می پرداخت. آنچه خواندید گوشه ای از 
زندگی تیمسارخلبان «مصطفی روستایی» است. او که 
اکنون بازنشسته است، در سال های جنگ و پس از آن، 
خلبان جنگنده  F-14 بوده است. از آنجا که «روستایی» 
علاقه فراوانی به نجوم داشــت، در کنار پرواز (حتی در 
وضعیت خلبان آماده) به رصد آسمان نیز می پرداخت. 
«مصطفی  در ادامه گفت وگــوی ما با تیمســار خلبان 
روستایی» درباره نجوم آماتوری و نقش آن در روحیه و 
آرامش ذهنی او در سال های جنگ را با هم می خوانیم. 

  جناب روستایی، ابتدا مروری داشته باشیم به  �
سال های کودکی شما تا مقطع دیپلم در دبیرستان 
شــاهپور شیراز. اشتیاق شــما به علم از کجا شروع 
شد؟ از خاطرات و امکانات آن زمان و اشتیاق خود 

به علم بگویید. 
علاقه  من به دانشــی فراتر از کتاب های مدرســه، 
از ســال های دبستان ملی آسمانی شــیراز شروع شد. 
روان شــاد «عباس حکیم الهی»، آموزگار کلاس پنجم 
ابتدایی کــه خودش دانشــجوی علوم در دانشــکده  
ادبیات بود، مشــوق اولیه  من برای جست وجو و گشتن 
در کتاب ها، روزنامه ها و مجــلات بود که در من بیش 
از هــر چیزی، آتش عشــق به نجوم و پرواز را روشــن 
کرد. از همان ســال های دبســتان و دبیرستان، با اینکه 
مطالب نجومی را خوب نمی فهمیــدم، ولی با علاقه 
می خواندم و جالب اینکه مدیر و ناظم مدرســه، بارها 
به دلیــل حکاکی شــکل هواپیمــا روی نیمکت های 
چوبــی کلاس، مــرا تنبیــه کردنــد. روزی در یک دکه 
فروش کتاب ها و نشریات دست دوم، یک کتاب قدیمی 
نجوم به زبان انگلیسی پیدا کردم و به این ترتیب عشق 
ســومی را هم در وجودم شعله ور کرد، این عشق سوم 
یادگیری زبان انگلیســی بود. علاوه بر آن، تشویق های 
پدرم (که خودش کم ســواد، اما بسیار روشن نگر بود)، 
باعث شــد که در همان سال های اول و دوم دبیرستان 
با به  پایان رســاندن دوره های ۱۲ ترمــی انجمن ایران و 
آمریــکا و انجمن ایران و انگلیس در شــیراز، از هر دو 
مؤسسه دیپلم زبان انگلیسی بگیرم. کتاب های نجوم به 
زبان فارسی بسیار کم بود، اما با یادگیری زبان انگلیسی، 
پیداکردن کتاب های آن رشــته در کتابخانه برایم بسیار 
آسان تر شــد. صورت فلکی خرس بزرگ که در آسمان 
بســیار مشــخص اســت، اما صورت فلکی شکارچی 
برایم جذابیت خاصی داشــت که هنوز هم پس از این 
همه ســال، شب های زمستان، ساعت ها محو تماشای 
آن می شــوم. مخصوصــا کمربند شــکارچی و ناحیه 
پیدایش و تولد ســتارگان در میان آن. بعدها، زمانی که 
در آمریکا دانشــجوی خلبانی بودم، فرصت های عالی 
برای دوست یابی بین دانشجویان نجوم دانشگاه آستین 
و ســان آنتونیو برایم پیدا شد و به رصدخانه های آن دو 
دانشــگاه راه یافتم و تازه آنچه را که ســال ها با عشق 
و علاقه خوانده بودم، از پشــت عدســی تلســکوپ ها 
به چشــم دیــدم. پس از بازگشــت به ایران و شــروع 
پروازهایم، همیشه از مشتاقان پروازهای شبانه بودم تا 
بتوانم هرازگاهی نگاهی هم به آسمان بالای سرم (که 
از ارتفاع بهتر و روشن تر دیده می شود) بیندازم. زمانی 
که به F-14 منتقل شدم، آسمان بسیار صاف شب های 
زیبای اصفهان، موهبتی دیگر برایم بود. یک تلسکوپ 
کوچک صد برابر بزرگنمایی خریدم و شب ها در بالکن 

خانه و در محوطه باز آلرت پایگاه (شب هایی که خلبان 
آماده بودم) آسمان ها را می گشتم و البته که چقدر به 
خاطر این موضوع در ســطح پایگاه به زحمت افتادم 
و مســئولان پایگاه مرا مؤاخذه کردند. تا اینکه روانشاد 
«بابایی»، پس از دیدن و تست شخصی از تلسکوپ من 
و اطمینان یافتن، در نامه ای به همه  قسمت ها، دستور 
داد کــه دیگر کســی مزاحم من و تلســکوپ کوچکم 

نشود. 
  قبل از ادامه مصاحبه، از شــب های نجومی در  �

 F-14 اصفهــان و ترجیحا از داخل کابیــن جنگنده
خاطره ای تعریف کنید. 

اصفهان، مخصوصا در ۳۰، ۴۰ ســال قبل، آسمانی 
بسیار صاف داشت و شــب های آن به راستی دیدنی و 
به یادماندنــی بود. در بین پروازهای ســخت و طولانی 
جنگی، بعضی شــب ها فرصتی دســت می داد که در 
میهمانی های کوچک خانوادگی، دور هم جمع شویم. 
بالکن ساختمانی که در آن زندگی می کردم، بر حسب 
اتفاق رو به ســمت شــرق داشــت و در نتیجه بیشتر 
ســتارگان و سیارات را می توانســتم از لحظه  طلوع تا 

اواخر شــب به خوبی رصد کنم. 
اولین بــاری که ســیاره  زحل را با 
حلقه های زیبایش در تلســکوپ 
تا مدت هــا مبهوت بودم.  دیدم، 
یک شــب در یــک میهمانی که 
در خانه مــا بود، دیــدن زحل و 
توضیحات مربوط به آن، همه را 
به داخل بالکن کشاند تا جایی که 
شادروان آل آقا با خنده گفت: «به 
گمانم امشــب از برنج شام، فقط 
ته دیــگ آن را بایــد بخوریم». در 
آسمان هم، بیشتر شب ها تا جایی 
که در انجــام مأموریت پروازی ام 

مزاحمتی ایجاد نمی کرد، ســتاره ها را دنبال می کردم 
و اطلاعات نظری ام را با مکان ســماوی آنها مطابقت 
می دادم. یادم هســت یک شــب که سراســر منطقه 
آرام و بدون فعالیت بــود و رادار زمینی هم هیچ گونه 
پرواز دشــمن را تا فاصله بســیار دور ثبت نکرده بود، 
غرق تماشای ســتاره «سهیل» (Canopus که معمولا 
در ایران از روی زمین به ندرت دیده می شــود)، شــدم. 
برای بهتردیــدن، هواپیما را در حالت خلبان اتوماتیک 
قرار دادم و کاملا غرق تماشــا بودم که ناگهان متوجه 
شدم بالای شهر کویت هستم. خلبان دوم هم به خاطر 
حفظ احتــرام من، اخطاری نداد و ناگهان با چراغ های 
رنگارنگ شــهر کویــت در زیر پایمان مواجه شــدیم، 
درحالی کــه در تمام ایــران و خلیج فــارس، به خاطر 
شرایط جنگی، خاموشی کامل بود. آن شب دیدن ستاره  
سهیل و ســپس هیجان فرار از دست ضدهوایی های 
کویتی و عراقی در خلیج فارس، یکی از خاطرات زیبای 

شخصی من است. 
  کشــورمان ایران، جنگی طولانی و سخت را در  �

هشت سال از سر گذراند که بدون شک نیازمند حفظ 

روحیه خلبانان بود. نقش نجوم در سال های جنگ 
در روحیه و آرامش ذهنی شــما چه بود؟ تلسکوپ 
کوچکتان که همدم شــما بود چه نقشی را در هرچه 

بهتر انجام دادن مأموریت های جنگی ایفا می کرد؟ 
اصــولا هر انســانی، در کنار کار و فعالیــت روزانه  
خــود، نیاز به آرامش و اســتراحت هــم دارد. بهترین 
زمان آرامش و اســتراحت من، به جز ســاعاتی که در 
کنار فرزندان و خانواده ام بودم، ســاعات و دقایقی بود 
که با تلسکوپم رصد می کردم یا کتاب یا مقاله نجومی 
جدیدی به دســت می آوردم. با آن همه خستگی بدنی 
از پروازهــای پیاپــی و طولانی، وقتی ســاعتی و حتی 
نیم ســاعتی را به رصدکردن می گذراندم، خواب شبم 
بســیار آرام و راحت بود. درواقع رصد آسمان به نحو 
عجیبی به ذهن و روان من آرامش و استراحت می داد 
و هنوز هم به همان اندازه عاشق آسمان و ستاره هایش 
هستم. البته در اینجا لازم می بینم از نقش فوق العاده 
بــاارزش همســرم در زندگــی پــروازی و ســلامتی 
جســمانی ام و به خاطر زحمات بی دریغ ایشــان یاد و 
تشکر کنم. حقیقتا همســران خلبانان در طول زندگی 
مشترکشــان، قهرمانان واقعی و 
گمنــام نبردهای هوایی هســتند 
که در مقابل گذشــتن از آرامش 
و ســلامت خود، شرایط ایده آل و 
راحتی را برای انجام پرواز بعدی 
بهتــر و طولانی تر خلبانان فراهم 

می کردند. 
�  در خاطره تان به دوره  تحصیل 
خلبانی در آمریکا و امکان حضور 
در رصدخانه دانشــگاه آســتین 
در تگزاس، اشــاره کردید. سؤالی 
که ممکن اســت به ذهن خطور 
کند، این اســت که آیا دروســی 
مثل نجوم ، فیزیک و ریاضیات در ســیلابس درسی 
خلبانان وجود دارد یا خیر؟ و اساســا فکر می کنید 
تدریس ایــن دروس و برگزاری رصد ســتارگان و 
آشنایی دانشــجویان خلبانی با نجوم می تواند در 

یادگیری بهتر خلبانی تأثیری داشته باشد؟ 
در پاسخ به این ســؤال باید عرض کنم که در زمان 
آمــوزش خلبانی، مقدار آموزش نجــوم، کم و در حد 
یک واحــد، آن هم در محدوده آموزش سیســتم های 
آلات دقیــق هواپیما بود که دانشــجویان بتوانند کمی 
با موقعیت چند ســتاره  بسیار درخشــان آسمان آشنا 
شــوند. اصولا به خاطر سیستم های پیشــرفته ناوبری 
که بیشــتر بر مبنای مختصــات جغرافیایی زمین و نه 
مختصات ســتارگان آســمان عمل می  کننــد و جدیدا 
انواع جی پی اس های پیشرفته، نجوم نقش چندانی در 
پروازها ندارد و صرفا علاقه شخصی به فراگیری دانش 
بیشتر، مشــوق من در این امر بود. ریاضیات نیز هرچند 
در اصول ساختمان و طراحی هواپیما و سیستم های آن 
بسیار مهم است، اما نقش مهمی در پروازکردن ندارد. 

 بعــد از اتمــام دوران خلبانــی و آغــاز دوره  �

بازنشستگی، مطالعه کتب علمی را با چه موضوعاتی 
ادامه دادید؟ به طور خاص در این دوران چطور به 

نجوم می پردازید؟ 
اصولا پس از بازنشستگی، می توان زمان بیشتری را 
به مطالعه اختصاص داد. در نمایشگاه کتاب تهران در 
سال ۶۵، کتاب اختصاصی بسیار جالبی در مورد نجوم 
به نام «نقشه های ستاره ای کمبریج» انتشارات دانشگاه 
کمبریج را ســفارش دادم که هرچند بیش از یک سال 
طول کشــید تا به دستم برســد، اما ارزش انتظارش را 
داشــت.  از آنجا که همچنان خلبان شکاری در بوشهر 
بودم و گرفتار مأموریت های جنگی، چندسالی نتوانستم 
به طور دلخواهم از آن اســتفاده کنم. اما از ســال ۷۵ 
به بعد، تقریبــا هر روز به آن مراجعه  و شــب ها هم 
مطالب آن را عملا در آســمان دنبال می کردم. سال ها 
گذشــت و کتاب مــورد علاقه ام کهنه شــد. بعدها دو 
کتاب بســیار عالی و در حقیقــت دو معلم و راهنمای 
خوب پیدا کردم؛ یکــی کتاب معروف «از ابرهای اولیه 
تا ســیاه چاله ها» بود که علاوه بر به روزکردن اطلاعات 
قبلی ام، دریایی از مطالب جدید و کشفیات تازه نجومی 
را به من عرضه کرد و دومی کتاب «پرســش و پاســخ 
نجومی از دانشگاه کمبریج» که درواقع مکمل «اطلس 
ســتارگان» همان دانشــگاه بود و هنوز هــم هر روز و 
شــب با من و همراه من است و خواندن آن را به همه 

علاقه مندان به نجوم توصیه می کنم. 
  از منظــر یک خلبــان کارآزموده که ســالیان  �

متوالــی بــا جنگنده هــای مختلف پــرواز کرده و 
دوران ســخت جنــگ را ســپری کــرده اســت، 
برای جوانانی که آینده ســاز این کشــور هســتند 
و دوســت دارنــد اخترشــناس یا خلبان شــوند، 

چه توصیه ای دارید؟ 
جــواب این ســؤال مســلما در پایه ای ترین حالت، 
داشتن علاقه است. بدون عشــق و علاقه، انسان قادر 
نیســت هیچ کاری را کامل و زیبا انجام دهد. از سال ها 
قبل، در بین همکارانم، هر نوع آدمی با هر خاســتگاه 
فکری،  خانوادگی و اجتماعی وجود داشت. اما اکثریت 
مطلق آنها در دو چیز واقعا اشــتراک داشتند: عشق به 
پرواز و عشق به انجام کاری که واقعا دوستش داشتند؛ 
آن هم در نهایت زیبایــی ممکن و بدون ذره ای نقص. 
چند نفر انگشت شماری را می شناسم که چون به اجبار 
و بدون علاقه  خاصی جذب پرواز و خلبانی شده بودند 
و طبیعتــا باری به هرجهت وقــت می گذراندند، یا در 
خلبان شدن موفق نشدند یا بعدها به عناوین مختلف، 
از ادامه  راه بازماندند. احساس ترس، یک عامل طبیعی 
در وجود هر انســانی اســت که خلقت، آن احســاس 
را، به خاطــر محافظت از زندگی گران بهای بشــر، در 
وجود انســان ها قرار داده اســت. طبیعتــا یک خلبان 
و مخصوصــا خلبان شــکاری، به خوبی بــا این حس 
آشناســت. اما عشق به پرواز و عشق به خلق زیبایی و 
کامل مطلق بودن در انجام کار مــورد علاقه، تا مقدار 
زیادی روی احســاس ترس، پرده می کشــد و آن را به 
عقب می راند. در یک مأموریت بســیار مشکل جنگی، 
خودت هستی و هواپیمایت، که آن هم جزئی از وجود 
توست و لذت پریدن و مهم تر از همه، اینکه می خواهی 
در کارت نقصی وجود نداشــته باشد و زیباترین نتیجه 
را خلق کنی، مهم ترین انگیزه اســت. درباره نجوم هم 
همین طور اســت. من به آن علاقه داشــتم و هرچند 
نه آکادمیک و دانشــگاهی، اما تا حد ممکن به شــکل 
یک ستاره شــناس آماتور، آن را دنبــال کرده و می کنم 
و البته بیشــتر، نجوم رصدی و نه حرفه ای. هر لحظه 
از روزهایــم از خواندن یک موضــوع نجومی، هرچند 
قدیمی، در کتاب یا روزنامه ای لذت می برم و هر ثانیه از 
شب هایی که زیر سقف آسمان هستم، چه با تلسکوپ 
و چه بدون آن، سراســر با لذت و شــادی همراه است. 
درحال حاضر هم مشــغول ترجمــه دو کتاب نجومی 
یادشده هســتم و امیدوارم هرچه زودتر منتشر شوند. 
توصیه من به همه  فرزندان خوب کشورم این است که 
ابتدا ببینند در عمق وجود و ذهن شان چه می خواهند 
و به چه چیزی علاقه دارند و دقیقا دنبال همان بروند. 
اما قبل از رفتن، مســیر درست و مناسب رسیدن به آن 

را پیدا کنند. در این صورت حتما موفق خواهند شد. 
  و سخن آخر �

مــن و همــکاران و هم رزمانم، عمــر مفید خود را 
وقــف راه و انجــام کاری کردیم که گمــان می بردیم 
بهتریــن، عاقلانه تریــن و عاشــقانه ترین راه ممکن با 
هدف خدمت به کشــور و مردم عزیزمان است. با تمام 
وجودم آرزومنــدم که ایران عزیزمــان، روزی در صف 
اول کشورهای تولیدکننده دانش و معرفت و علم قرار 
گیرد، هرچند اطمینان دارم که به همت جوانان خوب 

کشورمان، این امر دست یافتنی است.

نجوم آماتوری و نقش آن در زندگی حرفه ای یک خلبان جنگی در گفت وگو با تیمسارخلبان «مصطفی روستایی»

رصد آسمان بر فراز  ابرهارصد آسمان بر فراز  ابرها

 بیشتر شب ها در آسمان، تا جایی که 
در انجام مأموریت پروازی ام مزاحمتی 

ایجاد نمی کرد، ستاره ها را دنبال 
می کردم. یک شب که سراسر منطقه 

آرام و بدون فعالیت بود و رادار زمینی 
هم هیچ گونه پرواز دشمن را ثبت نکرده 

بود، غرق تماشای ستاره «سهیل» 
شدم. برای بهتردیدن، هواپیما را در 
حالت خلبان اتوماتیک قرار دادم و 

کاملا غرق تماشا بودم که ناگهان متوجه 
شدم بالای کویت هستم

 حسن فتاحى

مصطفی (مجید) روســتایی متولد شیراز است. 
دوره ابتدایی را در دبســتان آســمانی گذراند و در 
خردادماه ۱۳۵۰ از دبیرســتان شــاهپور شــیراز در 
رشــته  طبیعی (علوم تجربی) فارغ التحصیل شد. 

مردادمــاه همان ســال  در  او 
آزمــون ورودی دانشــکده   در 
خلبانی نیــروی هوایی قبول و 
از ۳۱ مردادماه ۱۳۵۰ به عنوان 
وارد  خلبانــی  دانشــجوی 
دانشکده شد. پس از طی دوره  
کوتاه آموزش نظامی و به علت 
اینکه دیپلم زبان انگلیســی را 
در انجمن هــای ایران و آمریکا 
و ایــران و انگلیــس (به طور 
بود،  کــرده  دریافت  جداگانه) 
آموزش  کلاس  گذراندن  بدون 
دانشــکده   انگلیســی در  زبان 

خلبانی، بلافاصله برای دوره  پــرواز ایران معرفی 
شــده و پس از موفقیت در شــهریورماه ۱۳۵۱ به 
کشــور آمریکا اعزام شــد. در آنجا هــم بدون نیاز 
بــه گذراندن کلاس های زبان انگلیســی، به پایگاه 
آموزشــی پروازی لافلین در ایالــت تگزاس منتقل 
و پــس از طی دوره های پــروازی لازم (هواپیمای 

ملــخ دار T-41 و جت هایT-37 و T-38) و دریافت 
گواهی نامه خلبانی هواپیمای شکاری، در بهمن ماه 
۱۳۵۲ بــه ایران بازگشــت. او پس از بازگشــت به 
کشــور در پایگاه هوایی یکــم مهرآباد به گردان ۱۱ 
آموزشــی شــکاری معرفــی و 
مشــغول گذراندن دوره پرواز با 
هواپیمــای فانتوم F-4E شــد. 
پس از پایــان آموزش، به پایگاه 
هفتــم شــکاری شــیراز منتقل 
شــد و در ســال ۱۳۵۴ از آنجا 
به پایگاه ششــم شکاری بوشهر 
منتقل شــد و به عنــوان خلبان 
شکاری فانتوم  F-4D خدمتش 
را آغــاز کــرد. در اوایــل ســال 
۱۳۵۷، با توجه به نیاز به خلبان 
هواپیماهــای F-14 تامکت، به 
همــراه تعدادی از دوســتانش 
از سایر پایگاه های شــکاری به گردان ۸۱ آموزشی 
پایگاه هشتم شکاری اصفهان منتقل شد و در آنجا 
پرواز با F-14 را شــروع کرد. پس از انقلاب اسلامی 
ایران و با شــروع جنگ تحمیلی، روســتایی و سایر 
همکارانش در تمام دوران جنگ و با تمام توان به 

میهن خدمت کردند. 

از دبستان آسمانى تا پایگاه هشتم شکارى

زهرا زرین پوریا ناظمى


